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   در دو عملیات جداگانه یگان حفاظت محیط  زیست و پلیس اطلاعات و امنیت انتظامی شهرستان بندر ترکمن، ۱۰ پرنده شکاری از صیادان متخلف کشف و ضبط شد و بعد از اطمینان از سلامت آنها در زیستگاه طبیعی خود 
رهاسازی شدند.

خاطره خوانى

سرهایی که جنگ را روایت می کنند
با اینکه ســال ها از پایان دفاع مقدس گذشته اســت، اما انگار خاطره های بسیاری باید 

بازگو شوند.
«علی بخــش بهمنی» از جمله نوجوان دوران جنگ تحمیلی بود که همراه چند نفر از 
اعضای خانواده خود در جبهه حضور داشت. او با ایسنا، درباره شیوه حضورش در جبهه، 
موشــک باران شهر دزفول، جنایت صدام سخن گفته است. رزمنده ای که در شوش به دنیا 
آمــده بود و در طول دفاع مقدس بارها با عوض کردن تاریخ تولدش به جبهه  رفته بود. او 

وقتی ۱۴ساله شد بامداد تاریخ تولدش را به ۱۳۴۴ تبدیل کرد و توانست به جبهه برود.
 او می گوید: «در زمان جنگ، دزفول نه تنها مقاومت کرد، بلکه هیچ گاه خالی از ســکنه 
نشد و زندگی در شهر جریان داشت. با وجود حملات سنگین، مردم دزفول اعزام های هزار 
تا پنج هزار نفر به جبهه ها داشــتند. دزفول برای صدام یک شــهر استراتژیک و نظامی به 
حساب می آمد؛ چون هم راه آهن داشت و هم پایگاه شکاری (پایگاه هوایی). چنین دلایلی 
باعث شــده بود تا رژیم بعث فشار را بر این شهر بیشــتر کند. سال ۱۳۶۰ یک بار از دزفول 
برای انجام کاری بیرون رفتم، بعد که برگشــتم به بازار مثلث رفتم. در جریان موشک باران 
این شــهر، یک موشــک ۹ متری به یک فروشــگاه اصابت کرد و بســیاری از مردم در این 
فروشگاه شــهید شدند. مجروحان و شهدا را سریع به بیمارســتان و سردخانه بیمارستان 
افشار انتقال دادیم. وقتی در یخچال های سردخانه را باز می کردیم، یخچال ها پر از سرهای 
کودکان و زنان بی پیکر بود که در آن ردیف شــده بودند تا بستگانش آنها را شناسایی کنند. 

این شهر به «بلدالصواریخ» یا شهر موشک  ها معروف شده بود».
این رزمنده در عملیــات «والفجر مقدماتی» وقتی رزمنده خط شــکن گردان بلال بود، 
در ســال ۱۳۶۱ به اسارت درآمد. او می گوید: «عملیات لو رفته بود و در محاصره نیروهای 
دشمن بودیم. من در بین یک تانک و تیربارچی عراقی گیر افتاده بودم. آن قدر به تیربارچی 
عراقــی نزدیک بودم که صدای او را می شــنیدیم. منطقه کامل در محاصره دشــمن قرار 
گرفت. عراقی ها تیر خلاص به رزمندگان ما شلیک می کردند. برای اینکه از این وضع نجات 
پیــدا کنم با همان وضعیت مجروح خودم را درون چالــه ای انداختم تا از دید آنها پنهان 
بمانم. کمی که شرایط آرام شد از آن چاله به سختی بیرون آمدم و بعد به دلیل خونریزی 
بی حــال افتادم و دیگر نتوانســتم حرکت کنم. عراقی ها به من نزدیک شــدند، کنارم چند 
گلوله شــلیک کردند و وقتی دیدند حرکت می کنم من را به بیمارســتان «العماره» انتقال 
دادند و در آنجا به طور اضطراری عمل شــدم و گلوله را از بدنم خارج کردند. در اردوگاه 

«عنبر» در شهر رمادیه یک سال زمین گیر بودم و از بدنم خونابه بیرون می آمد».
او در بخشی از خاطراتش از پزشکانی که در اسارت به آنها کمک می کردند یاد می کند 
و می گوید: «در آنجا چیزی به اســم بیمارستان یا مرکز در مانی نداشتیم. چند پزشک اسیر 
شــده بودند. خدا روح دکتر بیگدلی را شاد کند، به ما با حداقل امکانات رسیدگی می کرد. 
مجید جلالوند هم از دیگر پزشــکان نیروی دریایی بود که با دســت خالی برای ما مرهم 
بــود. همچنیــن دکتر بختیاری، عظیمی و پاکنژاد به طور رســمی با «هیچ» ما را تســکین 
می دادنــد. به دلیل فقدان امکانات بســیاری از اســرای مجروح یا قطع عضو می شــدند 
یا شــهید». او اول شــهریور ۶۹، ســه روز پس از آغاز ورود اســرا به ایران، از مرز خسروی

 به ایران بازگشت.

طرح ضدکارگری
ایــن روزهــا در شــبکه های اجتماعــی و محافــل کارگــری، بحــث بــر ســر طرح 
استاد-شــاگردی اســت که در لایحه برنامه هفتم دولت پیشــنهاد داده شــده و نگرانی 
وجــود دارد که این طرح در مجلس تصویب شــود و امنیت حداقــل چهار میلیون کارگر 
بــه خطــر بیفتد. آن طور کــه ایلنا با «حســین حبیبــی» گفت وگو کرده اســت، این عضو 
هیئت مدیره کانون عالی شــوراهای اســلامی کار کشور معتقد اســت این بندها باید کامل 
حــذف شــوند؛ چراکه نماینــدگان مجلس حــق ندارند وفــق اصل ۷۲ قانون اساســی، 
قوانینــی وضع  یــا تصویب کنند که با اصول مذهب رســمی کشــور یا با قانون اساســی 

مغایرت داشته باشد.
از طرفــی آن طور که «ســمیه گلپور»، رئیس کانون عالــی انجمن های صنفی کارگران 
ایران، با تســنیم گفت وگو کرده اســت، این طرح در تعارض با اصل ۲۹ قانون اساســی و 
سیاســت های کلی برنامه هفتم است. او به این طرح که برای اشتغال زایی پیشنهاد شده، 
اما ســبب می شود کارآموزان با دســتمزدی پایین تر و به صورت توافقی مشغول کار شوند 
بدون آنکه امیدی داشته باشند در آینده در این شغل بتوانند فعالیت کنند، معترض است. 
او معترضانــه توضیح داد: «بیمه بی کاری و بازنشســتگی هــم می تواند برای آنان حذف 
شــود. کارگاه های زیر پنج نفر، بنگاه ها و اصنافی مانند بقالی، نانوایی و آرایشگاه ها هستند 
که تعداد آنها حدود دو میلیون و۳۰۰ هزار واحد است و بیش از چهار میلیون کارگر دارند. 
چون ظرفیت کشــور برای این بنگاه ها ثابت است و بازار کار آن اشباع است، اگر کارآموزی 
را در ایــن بنگاه ها فعال کنیم، اول اینکه تضمینی برای تولید اشــتغال پایدار جدید وجود 
ندارد و دوم اینکه بنگاه ها برای اینکه دســتمزد پایین تری پرداخت کنند، به جذب کارآموز 
اقدام می کنند. بنابراین طرح استاد-شــاگردی نه تنها کمکی به افزایش اشتغال نمی کند، 
بلکه خلاف سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های سازمان 

تأمین اجتماعی است». 
رئیــس کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران ایران تأکید کــرد: «جذب کارگر ارزان 
دست کارفرما را برای اخراج نیروی باتجربه باز می گذارد. در شرایط فشار اقتصادی امروز، 
بســیاری از کارگــران، به خصوص نیروی کار ارزان مثل زنان، حاضــر به کار در قالب چنین 
طرحی می شــوند. آنها ناچار هســتند برای گذران زندگی به کار با حقوق بســیار پایین تن 
بدهند، این در حالی است که حتی حداقل حقوق وزارت کار نمی تواند کفاف حداقلی ترین 

هزینه های زندگی را بدهد، چه برسد به حقوقی پایین تر از مصوبه وزارت کار».

قره باغ، «قره باغ بالا» یــا ناگورنو قره باغ با چهارهزارو 
۴۰۰ کیلومترمربع با جمعیت برآوردشده حدود ۱۵۰ هزار 
نفر در پایان دهه دوم ســده بیست ویکم، منطقه ای است 
واقــع در قفقاز جنوبی و بخشــی از منطقه بزرگ قره باغ 
اســت که بین قره باغ سفلی و ســیونیک قرار دارد. زمین 
آن بیشــتر از کوه ها و پوشش جنگلی تشکیل شده است. 
قره باغ یک ســرزمین مورد مناقشــه اســت که در سطح 
بین المللی به عنوان بخشــی از آذربایجان به رســمیت 
شــناخته شــده اســت، اگرچه بیشــتر قلمرو آن توسط 
جمهوری خودخوانده قره باغ کوهســتانی (NKR) اداره 
می شــود. قره باغ تنها منطقه درگیــری در اتحاد جماهیر 
شوروی سابق اســت که در آن از مرزهای یک جمهوری 
خودمختار فراتر رفته و مناطق اطراف آن نیز اشغال شده 

بود. 
بــه عنــوان مثــال، منطقــه درگیــری در جمهوری 
خودمختار آبخازیا از محدوده جمهوری خودمختار عبور 
نمی کنــد و حتی یــک اینچ از مناطق اطراف آن اشــغال 
نشده است. در اشغال قره باغ و مناطق اطراف آذربایجان 
– نظیر لاچین توســط نیروهای ارمنی طی سال های ۱۹۹۴ 
تا ۲۰۲۰ - کنترل شــد. روز پنجم مهر ۱۳۹۹/ ۲۷ سپتامبر 
۲۰۲۰ آغاز یک درگیری مســلحانه مجدد در قره باغ میان 
نیروهــای آذربایجــان با اعضای جمهــوری خودخوانده 
ارمنی نشــین آرتساخ و ارمنســتان بود. درگیری منجر به 
تلفات جانی و تخریب اموال غیرنظامیان شــده است. از 
۱۵۰ هــزار نفری که قبل از شــروع جنــگ در این منطقه 
زندگــی می کردند، درصد زیــادی از زنان و کــودکان به 
ارمنستان گریختند. خطر واقعی تشدید بیشتر با پیامدهای 
پیش بینی نشــده و خطر دخالت ســایر کشــورها در این 

مناقشه قفقاز جنوبی وجود دارد.
حدود ۲۰۰ ســال قبل در شــروع جنــگ دوم ایران و 
روس و در پــی شکســت ایران در جنــگ اول، در روز ۳۱ 
جــولای ۱۸۲۶ یــک ارتش ۳۵ هــزار نفری بــه رهبری 
شاهزاده عباس میرزا قاجار به قره باغ و تالش حمله کرد. 
در پی ضد حمله روســیه به رهبری ژنرال پاســکوویچ و 

اشــغال ارومیه و تبریز، عهدنامه ترکمنچای در ۲۲ فوریه 
۱۸۲۸ امضا شــد که خانــات قره باغ، ایــروان و نخجوان 
را به روســیه داد. بــا معاهده ترکمنچای، روســیه تقریبا 
تمام ســرزمین های قفقاز را از ایران جدا کــرد. آنها قبلا 
گرجستان، داغستان و بیشتر آذربایجان امروزی را از طریق 
عهدنامه گلستان ۱۸۱۳ به دست آورده بودند. طبق مفاد 
این معاهده، خانات اریوان و نخجوان به روســیه رسیدند 
و ارمنســتان امــروزی و بخش باقی مانــده از جمهوری 
آذربایجان معاصر که هنوز در دســت ایــران باقی مانده 
بــود و همچنین بخش کوچکی از آناتولی شــرقی یعنی 
ایگدیر (که اکنون بخشــی از ترکیه است)، به روسیه داده 
شــد. فتحعلیشاه وعده پرداخت غرامت ۲۰ میلیون روبل 
نقــره را داد و به اتباع ارمنی خــود اجازه داد بدون هیچ 
مانعــی به خاک روســیه مهاجرت کنند. ایــن امر باعث 
تغییرات جمعیتی قابــل توجهی در قفقاز و همچنین در 
داخل مرزهای تازه تأســیس ایران شد. مهم تر از آن، شاه 
به روس ها حق انحصاری بــرای حفظ نیروی دریایی در 
دریای کاســپین اعطا و موافقت کرد کــه بازرگانان روس 

آزادند تا در هر کجای ایران که می خواهند تجارت کنند !
حدود ســه دهه قبل و در پی فروپاشی اتحاد شوروی، 
درگیــری اولیه ۱۹۹۲-۱۹۹۴ با پایان جمهوری های مبتنی 
بر قومیت یــا مناطق خودمختار هم زمــان بود که تا حد 
زیادی در ســال ۱۹۲۲ توسط اســتالین، کمیسر ملیت ها، 
راه اندازی شــده بود. به منظور توقف جنگ ۱۹۹۴-۱۹۹۲ 
که طــی آن حدود ۵۰۰ هزار نفر آواره شــدند، ســازمان 
امنیت و همــکاری اروپا (OSCE) کمیته ای متشــکل از 
۱۱ کشــور بــرای میانجیگری به نام گروه مینســک ایجاد 
کرد که فرانســه، ایــالات متحده آمریکا و روســیه با هم 
همکاری می کردند. گروه مینســک تعدادی از جلســات 
میانجیگری را ســازماندهی کرد، اما این جلسات منجر به 
هیچ تغییری در ســاختارهای پیچیده منطقه یا همکاری 
واقعی بین آذربایجان و ارمنســتان نشــد. گروه مینســک 
به طور فزاینده ای در قفقاز ناکارآمد بود. ســرخوردگی از 
عدم پیشرفت در میان رهبران آذربایجان که از سال ۱۹۹۴ 
اســتدلال می کردند تمامیت ارضی آنها توسط ارمنستان 
نقض می شــود، شــدیدتر بود. پاســخ ارامنه این بود که 
قره باغ دارای اکثریت مردم ارمنی است و آنها حق تعیین 

سرنوشت دارند.
آنچه امــروز با جنــگ ۱۹۹۲-۱۹۹۴ متفاوت اســت، 
دخالت مستقیم ترکیه در حمایت از جمهوری آذربایجان 

اســت. آذربایجان از تعــداد زیادی پهپاد ســاخت ترکیه 
اســتفاده کرده و فضای هوایــی را در انحصار خود دارد. 
این احتمال وجود دارد که ترکیه متخصصان اســتفاده از 
پهپادها را نیز برای جمهوری آذربایجان تأمین کرده باشد.
این درگیری مسلحانه پتانسیل ایجاد تنش های بزرگ تر 
را در یک منطقه پرتنش دارد. میانجیگری با هدف ایجاد 
مذاکرات با حســن نیت یک نیاز حیاتی اســت. اقدامات 
اعتمادســازی بین آذربایجان و ارمنستان مورد نیاز است. 
به مجموعه ای از اقدامات نیاز است که فراتر از آتش بس 

انجام شود.
قره بــاغ و مناطــق اداری مجــاور آن در جمهــوری 
آذربایجــان از جمله لاچیــن، کلبجر، گوبدلــی، زنگیلان، 
جبرائیل، آغــدام و فیضولی پهنه های مهــم درگیری در 

قره باغ هستند.
چالش هــای محیطی نیز در این جنگ مطرح اســت. 
رودخانــه آغســتافاچای یکی از رودخانه هــای فرامرزی 
بین آذربایجان و ارمنستان اســت. درگیری های سه دهه 
اخیر بین دو طرف پیامدهــای مختلفی بر روی رودخانه 
در زمینه هــای اکولوژیکی، امنیتی، انســانی و اقتصادی 
داشــته اســت. کانال های آبیاری به طــول ۷۲ کیلومتر، 
«رودخانــه  مخــزن  از  آب  مترمکعــب  میلیــون   ۱۲۰
آغســتافاچای» بــه مناطــق کشــاورزی در کوهپایه ها و 
شــهرک های مناطــق پیرامــون رودخانه آغســتافاچای 
می رســاند. منطقه قره بــاغ دارای آثــار طبیعی مختلف 
و گونه هــای کمیــاب گیاهــی و جانوری اســت. منطقه 
کوهســتانی قره باغ قفقــاز کوچک یــک منطقه جنگلی 
وســیع است. مســاحت کل جنگل ۲۴۶هزارو ۷۰۰ هکتار 

است.
قره بــاغ از نظر منابع طبیعــی زیرزمینی و زمینی غنی 
اســت. بایــد توجه کرد کــه ۴۰ درصــد از منابع معدنی 
و زمین شــناختی شناخته شــده جمهــوری آذربایجان در 
مناطــق قره باغ قرار دارد. مهم ترین کانســارها عبارت اند 
از ســنگ معدن فلزات غیرآهنی، طلا، جیــوه، کرومیت، 
پرلیــت، آهک، مرمر، عقیق، آب هــای معدنی و... . منابع 
مــس و روی در کانســار مهم آنا در بخــش غربی قفقاز 
کوچک متمرکز اســت. منابع معدنی اکتشاف شــده برای 
بهره برداری در این منطقه آماده است. منابع جیوه دارای 

اهمیت صنعتی در منطقه کلبجر قرار دارد.
بیش از ۱۲۰ کانســار آب معدنی بــا ترکیبات مختلف 
با ظرفیــت تصفیه بــالا در مناطق قره باغ وجــود دارد. 

ازجمله یوخاری (بالا) و آشــاهی (ســفلی). آب معدنی 
ایستیســو منطقه کلبجــر از نظر ترکیبات مفیــد گازی و 
شــیمیایی، دمای بالا و منابع طبیعی فراوان، برای درمان 
بیماری ها مفید اســت. چشــمه معدنی تورشســو (آب 
شور) در ۱۷کیلومتری شوشاســت. تورشسو برای درمان 
بیماری هــای داخلی مختلف، تأمین آب شوشــا از طریق 
لوله آب استفاده می شود. چشمه های تورشسو و عیسی 
قرن ها محل برگزاری جلسات شعر و موسیقی قره باغ نیز 

بوده است.
یکی از شرایط اصلی شــکل گیری سرزمین های ملی، 
روابــط نزدیــک اقتصادی داخلی اســت. مرکــز منطقه 
قره بــاغ مرکز منطقه «خان کندی» مســتقیما با راه آهن و 
بزرگراه هــای آذربایجان و در کل با سیســتم حمل ونقل 
جمهــوری آذربایجان ارتباط دارد. راه آهن از خان کندی تا 

باکو تا ۳۹۲ کیلومتر است.
هشــت درصد از کل پیله ابریشــم خام واردشــده به 
مجتمع بزرگ صنعتی ابریشــم «خان کنــدی قره باغ» در 
ســال ۱۹۸۵ -اواخر زمــان اتحاد جماهیر شــوروی - در 
قره باغ تولید شده است. مابقی ۹۲ درصد از سایر مناطق 

آذربایجان آورده شده است.
امروزه مســئله آب برای جمهوری آذربایجان اهمیت 
بالایــی دارد. شــبکه رودخانه های نزدیــک در کوه های 
قره بــاغ قفقاز کوچک بــرای منابع آبی شــکل گرفته در 
جمهــوری آذربایجان حیاتی اســت. رودخانه هایی که از 
این کوه ها سرچشــمه می گیرند، به ویژه مربوط به شاخه 
راســت کورا، تارتار، هاکاری، هاچین چــای، کندلن چای و 
ســایر مناطق کم ارتفاع اســت و دریاچه های مصنوعی و 
کانال های آبیاری بر روی برخی از آنها ساخته شده است. 
یکــی از مجتمع های مورد اســتفاده در آبیاری و دریافت 
انرژی الکتریکی، مجتمع آبی تارتار اســت. این مجموعه 

در سال ۱۹۷۶ ساخته شد.
مخزن سرســنگ و نیروگاه ساخته شــده بــر روی این 
مجتمع آبی تارتــار با حجم مخزن ۵۶۰ هزار مترمکعب، 
از طریــق کانال هــای آبیــاری ۸۰ هزار هکتــار از مناطق 
کم ارتفاع تارتار، آغدام، بردا و گورانبوی را آبیاری می کند.

به نظــر می رســد آتش بســی کــه روز چهارشــنبه 
۲۹ شــهریور ۱۴۰۲ اعلام شــد تا حد زیادی آخرین حمله 
جمهوری آذربایجان را متوقف کرده اســت. در سه سال 
گذشــته، قحطی و زور با اعمال محاصــره امکان زندگی 

معمولی را از مردم قره باغ سلب کرده است.

نظری به قره باغ در سومین سالروز جنگ دوم

دون خوان دی  مارکو – جرمی لون - ۱۹۹۵
دون خوان (جانی دپ): فقط چهار سؤال ارزشمند توی زندگی وجود داره: چی مقدسه؟

روح از چی ساخته شده؟
چی ارزش زندگی کردن داره؟

چی ارزش مردن براش رو داره؟
جواب همه اینها یکسانه: فقط عشق!

دیـالـوگ روز

یک خبرنگار توانســت جان شــش زن را نجات دهد. 
ســی بی اس در گزارشی به جزئیات این عملیات پرداخته 
است. این خبرنگار «خوئه بی لو» نام دارد و در بی بی سی 
جهانی مشغول فعالیت است. در واقع یک روزنامه نگار 
در لندن توانســته زنان را از یک کامیون در فرانسه نجات 
دهــد. طبق این گزارش این شــش زن به امید رســیدن 
به بریتانیا، پشــت یک کامیون یخچال دار ســوار شــدند. 
خوئه بی لو، خبرنگار بی بی ســی روز چهارشــنبه پیامی 
دریافت کرد که درخواســت «کمک فوری» داشــت. او 
باید به ســرعت تصمیــم می گرفت که ایــن پیام جعلی 
اســت یا یک پیام واقعــی؟ این روزنامه نــگار لندنی در 
برنامه تلویزیونی گفته اســت: «من نمی دانم او کی بود 
و نخواســت که هویتش فاش شــود. او برای من نوشته 
بود که می داند شــش زن جوان در کامیونی که در حال 
حرکــت بود مخفی شــده اند، اما نمی دانســت در حال 
حاضر کجا هســتند و از مسیری که کامیون به سمت آن 

می رفته اطلاعی نداشت».
شــرایط از نظر «لو» بســیار واقعی به نظر می رسید، 
او ســال ها پیش داســتانی را در مورد افرادی که هنگام 
قاچــاق در پشــت کامیون جان خود را از دســت دادند، 
منتشر کرده بود. در آن سال زنان ویتنامی جان خود را در 
موقعیتی مشابه از دســت داده بودند. غریزه  خبرنگاری 
به او می گفت اگر تردید کند ممکن است اتفاقی نظیر آن 
ســال رخ دهد. او نمی توانست جان انسان ها را به خاطر 

بی عملی و تردید به خطر بیندازد. بنابراین تصمیم گرفت 
این خبر را پیگیری کنــد. لو معتقد بود: «این خبر واقعی 
اســت... پس باید خیلی ســریع کاری انجام دهم وگرنه 
شــاید خیلی دیر شود». طبق اطلاعی که به او داده شده 
بــود زنان بدون اطلاع راننده در یــک کامیون یخچال دار 
متعلق به کشــور لیتوانی که پــر از جعبه های موز بود، 
پنهان شــده بودند که به سمت شــمال فرانسه حرکت 
می کرد. زنان امیدوار بودند به بریتانیا بروند، اما از طریق 
مکان یابی گوشی های خود دانستند که کامیون به سمت 

مقصد آنان نمی رود.
او اطلاعات زیادی برای پیگیری نداشــت. کسی که با 
او صحبت می کرد شــماره ماشین را نداشت. اما او قبول 
کرد که ارتباط «لو» را با زنان برقرار کند، این کار از طریق 
اپلیکیشــنی که در ویتنام مورد اســتفاده قــرار می گیرد 
انجام شــد. این زنان نمی خواســتند هویت خود را فاش 
کنند، اما می توانستند اطلاعات را ذره ذره از طریق پیام ها 

و ویدئوها به اشتراک بگذارند.
لو گفــت: «آنها برای من کلیپ هایی از داخل کامیون 
می فرســتادند؛ کلیپ هایی از فضای تنگ و بســته داخل 
کامیــون و در یک کلیپ صــدای زنانه ای به انگلیســی 

می گفت نمی توانم نفس بکشم».
بر اســاس این اطلاعات، لو متوجه شود که این زنان 
در چه وضعیتی هســتند، چند نفر در کامیون هســتند و 
مهم تر از همه به طور تقریبی توانســت موقعیت مکانی 

را که کامیــون در آنجا قرار داشــت حــدس بزند. زنان 
محبوس از تلفنشــان برای به اشتراک گذاشتن موقعیت 
مکانی خود با خبرنگار اســتفاده کردند. آنها در فرانسه و 
در یک کامیون یخچال دار که دمای داخل آن شش درجه 

سانتی گراد بود، در حال حرکت بودند.
«لو» شــروع به هماهنگی با برخی از همکارانش در 
بی بی ســی کرد. در واقع تیمی از خبرنگاران بی بی ســی 
توانستند با همکاری یکدیگر به این شش زن کمک کنند. 
از آنجایی که او فرانسوی صحبت نمی کرد، به کسی نیاز 
داشــت که با پلیس تماس بگیــرد. او به همکارانش در 
فرانســه پیام داد. همچنین متوجه شــد که زنان مهاجر 
توانسته اند با خبرنگاری از نشریه لوموند که در شهر لندن 
زندگی می کند نیز ارتباط برقرار و درخواست کمک کنند. 
خبرنگار لوموند نیز اطلاعاتی که لو درباره مکان کامیون 

در اختیار داشت به پلیس داده است.
از آنجایی که موقعیــت مکانی کامیون مدام در حال 
تغییر بود، مدتی طول کشــید تا پلیس شناسایی و مکان 

خودرو را پیدا کند.
همه این اتفاقــات از لحظه دادن خبــر تا نجات این 
زنان دو ساعت طول کشیده است؛ دو ساعت پر از ترس، 
دلهره و نگرانی. لو در این مدت ارتباطش را با زنان داخل 
کامیون حفظ کرده بــود و آنها را در جریان فعالیت های 
پلیس قرار می داده اســت. لو معتقد اســت: «احساس 

می کنم خیلی خیلی خوش شانسم و بسیار سپاسگزار».

لو معتقد اســت دلیل این تماس با او به خاطر خبری 
اســت که چهار ســال پیش درباره مــرگ ۳۹ مهاجر در 
پشت کامیون منتشر کرده است. اتفاقی که در سال ۲۰۱۹ 
در سراسر جهان مورد توجه و حیرت قرار گرفت. لو ابراز 
امیدواری کرده اســت که دیگر چنیــن پیامی را دریافت 

نکند.
لو نتوانسته است جزئیات بیشتری درباره این زنان به 
دست بیاورد. او معتقد است نباید آنان را به خاطر تلاش 
خطرناکشان برای مهاجرت به این شیوه سرزنش کرد. او 
تأکید کرد که ما در شــرایط آنان نیســتیم و نمی توانیم از 
منظر آنها به ماجرا نگاه کنیم. او گفته است: «با بسیاری 
از مهاجــران غیرقانونی در این زمینــه مصاحبه کرده ام، 
آنها همیشه گفته اند دلیلی برای این کار دارند، اما هرگز 

دلیل واقعی را اعلام نکرده اند».
دادســتان فرانســوی که این ماجــرا را پیگیری کرده، 
گفته اســت که راننده کامیون مقصر نبــوده و او پس از 
شنیدن صدایی که از ماشــینش می آمد با پلیس تماس 

گرفته است.
بر اســاس گزارش بی بی سی، هر شش زن مهاجر که 
چهار زن از ویتنام و دو نفر از عراق بوده اند، پس از پشت 
سر گذراندن این مصیبت، ســالم هستند و حال عمومی 
آنها خوب اســت. البته قرار شــده که چهار نفر از آنها تا 
۳۰ روز آینده فرانسه را ترک کنند و به دو نفر دیگر اجازه 

اقامت و درخواست پناهندگی داده شده است.

گزارش خوانى

چگونگی نجات ۶ زن

عکس: عقیل مهقانی، میزان

شبکه خوانى

مهدی زارع


